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گزارش تاریخی 

 تیترنویسی که خودش
 تیتر یک شد!

شبانگاه پنج شنبه 23 
ــاه 1326،  بــهــمــن مـ
محمد مسعود روزنامه 
ــامــدار معاصر،  نــگــار ن
بـــه ضـــرب گــلــولــه ای 
چاپخانه  مــقــابــل  در 
ــران  ــهـ مـــظـــاهـــری تـ
کشته شــد. اگرچه در 
ــاره هویت قاتلان وی، در میان  آن مقطع، درب
سیاستمداران و روزنامه نگاران، اختلاف وجود 
داشت، اما چند سالی سپری نشد که بازداشت 
شدگان حزب تــوده، راز سر به مهر این تــرور را 
آشکار کردند و ایــن اقـــدام، رسماً در کارنامه 
ــوده به ثبت رسید. واقعیت ایــن است  حــزب ت
که مسعود در دوران روزنامه نگاری خــود، در 
جبهه های مختلف، به ستیز با سیاستمداران 
پرداخته بود که همین امر، آشکار شدن چرایی 
قتل وی را دشوار می کرد. او، هم با شاه و دربار 
درگیر بود و هم جریان موسوم به »چــپ« و هم 
با کهنه سیاستمدارانی چــون »احمد قــوام«. 
همین تنوع جبهه مبارزاتی، موجب شده بود که 
عده ای او را یک »آنارشیست« و»مخالف خوان 
ِ صرف« بدانند. با این همه، نمی توان از تأثیر 
قلم مسعود در سپهر سیاست ایرانِ  آن روز و نیز 
ــروز« چشم پوشید.  ــراوان »مــرد ام مخاطبان ف
»نصرا... شیفته«، معاون مسعود در روزنامه، در 
آخرین لحظات همراه او بوده است. »شیفته« در 
خاطراتش می نویسد:»چون زمستان و هوا سرد و 
تاریک بود، به علت بسته بودن در اتاق ها، از ورود 
مسعود به چاپخانه و خروج از آن، آگاهی دقیقی 
نداشتیم. حدود ساعت 9:30 شب، مستخدم 
روزنامه با بسته کلیشه ها از گراورسازی وارد اتاق 
حروفچینی شد، آن بسته را به من داد. سپس 
پرسید: کاری با من ندارید؟ جواب دادم: نه، 
برو خانه. وی از اتاق خارج شد. چند دقیقه  بعد 
سراسیمه وارد اتاق شد و با دستپاچگی گفت: 
مثل این که آقا در ماشین حالش به هم خورده 
است. بلافاصله به خیابان آمدم. در تاریکی شب 
دیدم در اتومبیل سمت راننده باز و سر مسعود 
روی فرمان اتومبیل خم شده است. بلافاصله 
آقای  و  چاپخانه  کارکنان  از  نفر  دو  کمک  به 
مظاهری، مدیر چاپخانه که در همان لحظات 
رسیده بود، مسعود را از اتومبیل خارج کردیم و 
به اتومبیل خودم که جلوتر قرار داشت، انتقال 
دادیم. دو نفرشان در دو طرف مسعود نشستند. 
نفر سوم جلو نزد من نشست. با عجله اتومبیل را 
روشن کردم و به سمت نزدیک ترین بیمارستان 
به راه افتادم.« معاونِ  مسعود، پس از قطعیت 
یافتن خبر مرگ وی تصمیم می گیرد تا واقعه را به 
همکارانش اطلاع دهد. وی می نویسد:»ساعت 
11 شب پاسبان کشیک محل به بیمارستان آمد. 
مصرانه از ما خواست برای ادای توضیحاتی به 
کلانتری برویم. پرسیدم: هنگام وقوع قتل کجا 
بودید؟ جواب داد: چون یک نفر مست در مسیر 
کشیکم پیدا شد، او را به کلانتری بردم. همین  که 
به محل کشیک بازگشتم، این قتل اتفاق افتاد. 
پس از گفت وگوی بسیار، کسی از ما به کلانتری 
نرفت. پاسبان برای دادن گزارش به کلانتری 
رفت. رفقای روزنامه نگار مرا تشویق کردند به هر 
نحو ممکن آخرین شماره مرد امروز منتشر و به 
 ویژه جریان واقعه در آن چاپ شود. حتی همگی 
حاضر شدند اگر خواستند از انتشار مرد امروز 
جلوگیری کنند، نام جراید دوستان خود را روی 
آن چاپ کنیم. پس از تهیه گزارش فاجعه آن را به 
حروفچین دادم و برای تهیه کلیشه از مسعود، به 
گراورسازی رفتم و به هر ترتیبی بود آن را ساختم 
و به چاپخانه آوردم که در صفحه یک شماره 
138 به چاپ رسید.« بی تردید محمد مسعود 
در زمره روزنامه نگارانی بود که پس از شهریور 
20، فــراز و نشیب های زیــادی را تجربه کرد و 
از خود رفتارهایی نشان داد که گاه شباهت به 
»انتحار« داشت؛ با این همه، نام او به عنوان یکی 

از مؤثرترین صاحبان قلم درآن دوره، ثبت شد.

جواد نوائیان رودسری – زنده یاد حاج علی اصغر 
عــابــدزاده خــراســانــی، یکی از تأثیرگذارترین 
شخصیت های فرهنگی تاریخ معاصر مشهد است؛ 
مردی که عمری را به خدمت در راه اسلام گذراند 
و یادگاری های ماندگاری از خود به جا گذاشت. 
درباره زندگی و ویژگی های شخصیتی او، حدود 
یک سال قبل )شماره 14 شهریور 1400( و در 
همین صفحه سخن گفتیم؛ اما فرصت نشد تا   درباره 
اقدامات مرحوم عابدزاده و نقش این اقدامات در 
فضای فرهنگی مشهدِ آن روز به تفصیل صحبت 
شود. آن مرحوم در سال 1290ش در مشهد به 
دنیا آمد و از سال 1319ش، حدود 19 سالگی، به 
فعالیت های فرهنگی ورود کرد. این فعالیت ها در 
ابتدا بر   جلسات قرائت قرآن و بعد از شهریور 1320، 
بر مدیریت مراسم عــزاداری متمرکز بود و از میانه 
دهه 1320، جنبه های گوناگونی از عرصه های 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تجربه کرد. مرحوم 
عابدزاده دارای ویژگی های شخصیتی خاصی بود 
که او را برای سازمان دهی فعالیت های فرهنگی 
و سیاسی توانمند می کرد. رســول جعفریان در 
کتاب »جریان ها و سازمان های مذهبی – سیاسی 
ایران«، از قول آیت ا... سیدعلی خامنه ای می نویسد: 
»حاجی عابدزاده مردی بازاری بود که تشکیلات 
تبلیغاتی بسیار وسیعی را در مشهد به وجود آورده 
 بود. او بسیار باهمّت، پراراده و با جُربُزه بود. مختصر 
سوادی شاید تا شرح لمعه داشت و   مقداری عربی 
هم می دانست. بیان خیلی خوبی داشت و منبر 
می رفت؛ عامه مردم و عوام خیلی از او خوششان 
می آمد.« مهم ترین اقدام مرحوم عابدزاده در شهر 
مشهد که مقدمه ای برای دیگر برنامه های مذهبی 
او شد، تأسیس »انجمن پیروان قرآن« بود؛ انجمنی 
ــوادث سال های دهه 1320 و  مذهبی که در ح
1330، یکی از کانون های جریان ساز کشور به 

حساب می آمد.

درباره اعضای »انجمن پیروان قرآن«	 
اگــر در فضای فعالیت های مذهبی مشهد طی 
دهه های 20 و 30، هیئات مذهبی سنتی را پذیرنده 
یک قشر خاص از مــردم مشهد بدانیم و جلسات 
»کانون نشر حقایق اسلامی« استاد محمدتقی 
شریعتی را پذیرنده بخشی دیگر از جامعه که عموماً 
تحصیل کرده های دانشگاهی بودند، کسانی که 
ــرآن«، از نظر فکری، در  جذب »انجمن پیروان ق
فضایی میان این دو قرار داشتند. در عین حال، به 
دلیل رویکردهای مدیریتی مرحوم عابدزاده، خیلی 
از کسانی که در هیئت های سنتی و کانون نشر 
حقایق اسلامی حضور داشتند هم، در برنامه های 
»انجمن پیروان قرآن« شرکت می کردند و خود را 
عضو این انجمن می دانستند. طبق گزارش ساواک، 
»انجمن پیروان قرآن«، در شهر مشهد، بین 60 تا 
90 مرکز فعالیت داشت و جمعیت زیادی را به سوی 
خود جلب می کرد. این انجمن در برگزاری مراسم 
مذهبی نیز، به صورتی خاص و ویژه عمل می کرد؛ 
آن ها در مناسبت جشن نیمه شعبان که در مهدیه 
برگزار می شد، از شیوه های جدیدی برای دعوت و 
پذیرایی استفاده می کردند که تا پیش از آن سابقه 

نداشت و هــزاران نفر از مردم مشهد را جذب این 
مراسم می کرد. اعضای انجمن فعالیت های خیریه 
را هم، برای رسیدگی به امور نیازمندان سازمان 
دهی می کردند و به همین دلیل، باید »انجمن پیروان 
قرآن« را یک مرکز فعال در حوزه امدادرسانی به 
محرومان هم در نظر بگیریم. نکته جالب این جاست 
که انجمن، با مدیریت مرحوم عــابــدزاده، با هیچ 
مسئله ای برخورد انفعالی نداشت. آن ها در قضیه 
تحصیل و آمــوزش بانوان، به ویــژه بعد از تأسیس 
»فاطمیه« از سوی مرحوم عابدزاده، به صورت جدی 
ورود کردند. این مرکز در پایین خیابان مشهد، کوچه 
»حاج ابراهیم«، جایی که بعدها آن را کوچه فاطمیه 
نامیدند، راه انـــدازی شد. اقبال عمومی به مرکز 
آموزشی بانوان چنان بود که برنامه های مرکز در سه 
شیفت ارائه می شد. عموم معلمانی که به فاطمیه 
می آمدند، بانوان تحصیل کرده ای بودند که وجهی 
بابت تدریس نمی گرفتند. حتی ساخت بنا هم با 
جمع آوری کمک از میان خانم ها به انجام رسید، هر 
چند که هیئت امنای انجمن پیروان قرآن هم از هیچ 

کمک مالی دریغ نمی کرد.

فراتر از فعالیت های فرهنگی	 
با این حال، فعالیت های »انجمن پیروان قرآن« به 
این موارد، محدود نمی شد. جمع زیادی از جوانانی 
که به انجمن می پیوستند، علاقه مند به فعالیت های 
سیاسی بودند. برخی معتقدند که مرحوم عابدزاده 
چندان با این فعالیت ها در انجمن موافق نبود؛ 
اما به دو دلیل این مسئله درست به نظر نمی رسد. 
دلیل نخست فعالیت های سیاسی خــودِ مرحوم 

عابدزاده است که در جریان ملی شدن صنعت نفت 
حضور فعالی داشت و پیشتر به تفصیل درباره آن 
سخن گفته ایم؛ دلیل دوم این بود که اگر آن مرحوم 
به انجام چنین فعالیت هایی تمایلی نداشت، از 
همان ابتدا یا جلوی ورود جوانان علاقه مند به این 
عرصه را می گرفت یا اصولًا، مانع هر گونه حرکتی از 
سوی آن ها می شد. فعالیت های سیاسی »انجمن 
پیروان قــرآن«، بی تردید، یکی از بخش های مهم 
فعالیت های این مرکز، دست کم تا پیش از کودتای 
28 مرداد و سپس، بازداشت مرحوم عابدزاده در 
اسفند سال 1336ش، محسوب می شود. آن ها 
ارتباط منسجمی با تشکل های مذهبی فعال در 
عرصه سیاست داشتند. به عنوان نمونه، هنگامی 

که شهید نواب صفوی و یارانش در جمعیت فدائیان 
اسلام، به دلیل وابستگی برخی هیئت های مذهبی 
سنتی به روحانیان دربــاری، قــادر به استفاده از 
ظرفیت آن ها نبودند، »انجمن پیروان قرآن« امکانات 
خود را در اختیار آن ها گذاشت و حتی شهید نواب 
صفوی هنگام مسافرت به مشهد، گاه مهمان »انجمن 
پیروان قــرآن« می شد و سخنرانی های خود را در 
اماکن وابسته به این انجمن ایراد می کرد. فضل ا... 
فرخ، یکی از علاقه مندان به جمعیت فدائیان اسلام 
در مشهد و از اعضای »انجمن پیروان قرآن«، درباره 
ارتباط انجمن با این جمعیت می گوید: »وقتی قرار 
شد فدائیان اسلام به مشهد تشریف بیاورند، میزبان 
آن ها انجمن پیروان قــرآن شــد. مقدماتی برای 

استقبال از این ها فراهم کردیم و استقبال بسیار 
باشکوهی از این ها انجام شد.«

انعکاس فعالیت ها در روزنامه خراسان	 
خوب است بدانید که مصاحبه روزنامه خراسان 
با شهید نواب صفوی که در شماره 1093 این 
روزنــامــه، مــورخ 28 فــروردیــن 1332 منتشر 
شد، درمهدیه مشهد و در زمان میزبانی »انجمن 
ــواب انجام گرفت.  ــرآن« از مرحوم ن پــیــروان ق
»انجمن پیروان قــرآن« در جریان برنامه های 
مربوط به ملی شدن صنعت نفت نیز، حضوری 
فعال داشت و اطلاعیه های مربوط به اظهار نظر 
و جبهه گیری های آن در روزنامه خراسان آن 
روزها به چاپ می رسید. در کنار این اقدامات، 
نیز،  اجتماعی  مسائل  به  پرداختن  از  انجمن 
غافل نبود. با تلاش آن ها و جمعی از مذهبی ها، 
دستورالعمل منع فروش مشروبات الکلی در 
مشهد اجرا شد و انجمن، در 12 آبان 1330، 
با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه خراسان، از 
این اقدام اظهار خشنودی کرد. این فعالیت ها 
تا حــدود سال 1336ش نیز، برقرار بــود، اما 
در اواخر این سال و به دنبال بازداشت مرحوم 
عابدزاده و انتقال او به تهران برای بازجویی، 
محدود شد و بعدها نیز، تمرکز آن مرحوم روی 
برنامه های فرهنگی و مذهبی قرار گرفت؛ هر 
چند که در صورت نیاز، از همراهی و مساعدت 
ــغ نــمــی ورزیــد. مرحوم حاج  به انقلابیون دری
علی اصغر عابدزاده، در سال 1365ش، پس از 

تحمل سال ها بیماری، دار فانی را وداع گفت.

جریان سازی حاجی عابدزاده و »انجمن پیروان قرآن« در مشهد 70 سال قبل
 چگونه بنیان گذار »مهدیه« توانست با اتخاذ سیاست های هوشمندانه، از یک مرکز آموزشی - فرهنگی معمولی

 یکی از قدرتمندترین پایگاه های فعالیت سیاسی و اجتماعی کشور را بسازد؟ 

ِ

1332 - مصاحبه روزنامه خراسان با شهید نواب صفوی در   
»مهدیه« که مرکز فعالیت انجمن پیروان قرآن بود
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